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هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراستسلسله ي موي دوست حلقه دام بلاست

دیدن او یک نظر صد چو منَش خون بهاستگر بزنندم به تیغ در نظرش بی درِیغ

حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماستگر برود جان ما در طلب وصل دوست

گونه ي زردش دلیل، ناله زارش گواستدَعوي عُشاق را شرع نخواهد بیان

هواستگرفتارِ عشق، صبر، زبونِ عقل مایه ي پرهیزگار قوت صبر است و عقل

زَهره ي گفتار نه کاین چه سبب وان چراستجان در کمندگردنِ دلشده ي پایبند 



هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاستمالک مُلک وجود حاکم ردّ و قبول

کز قبِل ما قبول وز طرف ما رضاستتیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام

حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواستگر بنوازي به لطف ور بگدازي به قهر

عهد فرامُش کند مدُعی بی وفاستهر که به جور رقیب یا به جفاي حبیب

گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاستسعدي از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست



سرگذشت: ماجرابی خبر: فارغزنجیر: سلسله

دیه: خون بهابدون ملاحظه و خود داري: بی دریغشمشیر: تیغ

دلیل محکمه پسند: بیانادّعا: دعويرسیدن: وصل

خوار و ناچیز و زیردست: زبونشریعت، دین: شرععاشقان: عشاق

اسیر و دل بسته: پاي بندعاشق: دل شدههوا و هوس، خواهش دل: هوا

که این: کاینجرأت و جسارت: زَهرهطناب بلند مخصوص شکار: کمند

شکایت و ناله کنی: بنالیخداوند: حاکم ردّ و قبولجهان هستی: مُلک وجود

شرح واژگان و دشواري ها



ظرف شراب: جامغلاف و جاي شمشیر: نیامظلم و ستم: جفا

نزدِ، سوي: قبِلسم کشنده: زَهربریز: برافکن

لطف و محبت کنی: بنوازيرضایت و خشنودي: رضاپذیرفته شده: قبول

شایسته: رواآزار و اذیت: زجربسوزانی: بگدازي

پیمان: عهدمعشوق و محبوب: حبیبنگهبان همراه معشوق: رقیب

بگذار دوست ناسزا بگوید: گو همه دشنام گوشاکی: دعیم

شرح واژگان و دشواري ها

درك مطلب

آیا می توانید پیام کلی این غزل را در یک جمله بیان کنید؟-1

د؟آیا می توانید یک تشبیه و یک استعاره در این غزل بیابی-2



https://instagram.com/khadijekobra1368
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